
گفت و گو با رحمن قهرمان پور
در ارزیابی قدرت 

بازدارندگی، متغیرهای 
متفاوتی دخیل هستند

کوبو آبه رمان زن در ریگ روان را در ســال 
۱۹۶۲ نوشــته است که او را در عرصه جهانی 
رمان صاحب نام کرد. این رمان شهرت جهانی 
دارد و به ۲۰ زبان ترجمه شــده است. اما چه 
چیزی در این رمان وجود دارد که نوشتن از آن 
را به عنوان ســرمقاله روزنامه توجیه می کند؟ 
امید در دوردســت نیســت؛ امیــد در همین 

اطراف است، اگر خوب نگاه کنیم.
داســتان درباره مرد حشره شناســی است 
که برای یافتن حشره جدید ی که او را مشهور 
کند، به ســاحل دریا در دهکده ای دور کشیده 
می شــود و تصمیــم می گیرد شــب را در آن 
دهکــده عجیب بگذراند. شــب را در گودالی 
می مانــد و فــردای آن متوجه می شــود که 
عده ای به عمد او را به آنجا برده اند و خلاصی 
از آن ممکن نیســت؛ او زندانی گودال شــنی 
شــده اســت. همراه زنی در این گودال شنی، 
شــب تا صبح باید شــن های اضافی را جمع 
کند و با زنبیل به بالا بفرســتد. اگر یک روز این 
کار را انجام ندهند، شــن همــه  چیز را خراب 
می کنــد و زنده زنــده دفن می شــوند. بعدها 
متوجه می شــود کــه گودال هــا در حقیقت 
برای محافظت ده از توفان های شــنی شبانه 
اســت. توفان شــن در نبود گودال ها مستقیم 
وارد ده می شود و همه چیز را خراب می کند. 
گودال ها و خندق ها کنده شد ه اند تا شن ها در 
مسیر حرکت به سوی روستا، در این گودال ها 
ســقوط کننــد و خطــری متوجه ده نباشــد. 
کســانی هم در این گودال ها به خدمت گرفته 
شده  و اسیر شــده اند، برای حمایت از روستا. 
آنها شــب ها شن های وارد شده به گودال ها را 
جمع می کنند و به بیرون می فرستند و رزوها 

استراحت می کنند.
رمان درگیری ذهنــی و روانی زیادی برای 
خواننــده ایجاد می کنــد و او را بســیار متأثر، 
ناراحــت و عصبی می کند. کارهــای تکراری 
خسته کننده، ناامیدانه و به ظاهر بیهوده زن و 
مرد در گودال، وضعیت غیرمعمول و پوچی را 
به خواننده نشان می دهد که گاهی آزاردهنده 
اســت. مرد در مواجهه با اتفاقات وحشتناکی 
که خارج از اراده او شکل گرفته، ناتوان است 
و در وضعیــت دردناکی گرفتار شــده که راه 
گریزی از آن نیســت. ابتدا فکر می کرد بعد از 
مدتی غیبت از شهر، همه متوجه می شوند و 
برای پیداکردنــش تلاش می کنند و در نهایت 
به این روستا می رســند و او از این همه درد و 
رنج خلاصــی می یابد. مرد کم کم خســته و 
ناامید می شود تا اینکه کشف مهمی وضعیت 
را نه فقط برای خودش بلکه برای تمام افراد 
روســتا دگرگون می کند. در ســه صفحه آخر 
کتاب، اکتشــاف تصادفی آب شیرین و گوارا از 
درون شــن ها، وضعیت عجیــب و بیهوده را 
تغییر می دهــد و این بار گزینه آزادی یا ماندن 
پیش روی مرد قرار می گیرد. مرد به اراده خود 
تصمیم می گیرد در آنجا بماند. این کشف فقط 

با دقیق نگاه کردن به اطراف به دست آمد.
مرد محکــوم به کار بیهوده شــن روبی از 
درون شــن ها کــه همه از آن متنفر هســتند، 
آب گوارا و زلالی به دســت می آورد که کالای 
کمیاب و حیاتی در زندگی افراد دهکده است. 
همین موضوع برگ برنده مرد است و زندگی 
تــازه ای را پیش روی او می گذارد. در صفحات 
انتهایــی کتــاب می خوانیــم «هیــچ لزومی 
نداشت در فرار عجله به خرج دهد، در بلیت 
دو ســره ای که حالا در دســت داشت، مقصد 
و زمان ســفر را خالی گذاشــته بود تا مطابق 

دلخواهش پر کند».
آنچه  در پایان رمان اتفاق می افتد، در واقع 
نتیجه تلاش های مردی است که در وضعیت 
دشوار، کسل کننده و همیشگی به چیزی فراتر 
از آنچه هســت امید دارد و در نهایت همین 
امید و تسلیم نشدن راهگشا می شود که مرد را 
به ماندن وا می دارد؛ چراکه دیگر تسلیم شرایط 
نیست، بلکه کنترل کننده آن است. وقتی امری 
نو  در قالب نوآوری، اختراع، آفریدن، اکتشــاف 
 یا ترکیب جدید عناصر اتفاق می افتد، شــرایط 
را تغییر می دهد، عادت هــا را عوض می کند، 
امکان هــای جدید پیــش رو قــرار می دهد و 
امید را می ســازد؛ چون فرد می داند تا حدی 
کنترل کننده شرایط است. آفریدن و خلق کردن 
به معنای انجام کارهای بزرگ نیســت، بلکه 
در همیــن زندگی روزمره اســت کــه امر تازه 
اتفاق می افتد.  مرد با نگاه دقیق به شــن هایی 
که عذاب تلقــی می کرد و برایش تداعی رنج 
و درد بــود، پی برد کــه آب دریا قطره قطره از 
زیر آن می چکد و شــن ایــن آب را گوارا کرده 
است. هیچ کدام از اهالی روستا این را متوجه 
نشده بودند، زیرا به چیزی جز کنارزدن شن ها 
نیندشیده بودند؛ در حالی که مرد در یک لحظه 
متوجه چیزی شــد که شــرایط را برای همه 
تغییر داد. چیــزی که عذاب و مایه درد و رنج 
تلقی می شد، در حقیقت نجات دهنده اهالی 

دهکده از شرایط سخت بود.
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این گزارش را در صفحه ۲ بخوانید/  عکس: پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

اوایــل ســال ۱۳۸۰ هنــوز دانشــجوی دوره 
کارشناســی ارشــد بودم که در دفتر حقوقی مرکز 
پژوهش  هــای مجلــس مشــغول به کار شــدم. 
زمانــه، زمانــه اصلاحات بــود و در همــان ایام 
بحث ســاماندهی تعطیلات در ایــن مرکز مطرح 
بود. گزارش پشــت گزارش و جلســه بعد جلسه 
بــرای توجیه اینکه این امر بــرای بهبود وضعیت 
کسب وکار و پیوند با اقتصاد جهانی لازم است؛ اما 
آن روزها گذشــت و کار به جایی نرســید.  حالا ۲۳ 
ســال از آن روزها می گذرد و هفته گذشته یکی از 
نمایندگان مجلس از احتمال تعطیلی پنجشــنبه 
به جای شــنبه در صورت تصویب صحن مجلس 
خبر داده اســت. فاصله شنبه تا پنجشنبه یک روز 
بیشتر نیســت؛ اما از نظر منطق حکمرانی و خرد 
قانون گذاری فاصله میان این دو، زمین تا آســمان 
است. در پس این سال هایی که «آن سان گذشت» 
نهادهای مدرن را رفته رفته کسانی تصاحب کردند 
که در ظاهر و باطن اعتقادی به کارکرد واقعی آنها 
نداشتند و از آن برای باز تولید همان مناسبات سنتی 
استفاده کردند. اگر می توانستند و جبر اجتماعی و 
سیاسی مجبورشان نکرده بود، همین مقدار صورت 
ظاهــر را هم تحمــل نمی کردند؛ امــا همین قدر 
کفایت می کند که بدانیم ایشان هم بعد از ۲۳ سال 
نتوانســتند تکلیف جابه جایی یــک روز تعطیل را 
برای تأمین صرفه و صلاح ملک و ملت مشخص 
کنند. استدلال شان را از زبان همان نماینده بشنوید 
تا ابعاد فاجعه ای را که در آن گرفتار آمده ایم، بهتر 
درک  کنیــد. به همین بهانه بد نیســت دو رویکرد 
به قانون گذاری یعنی قانون گــذاری تکلیف  گزار و 
خردمدار را با هم اشاره وار مقایسه کنیم. قانون گذار 
تکلیف گزار (تازه اگر حســن نیت و صداقتی در کار 
او باشــد)، همه چیز را از دریچه ایدئولوژی خود 
می بینــد و در توجیــه ابتکارهــای تقنینی خود 
از عمل به تکلیف ســخن می گویــد؛ اما خود را 
مســئول نتایج عمــل به آن تکلیــف نمی داند و 

چون خیال می کند تکلیف (یا همان 
حقیقت) را به یقین درست فهمیده 
است، نتیجه را تعیین شده و از پیش 

تضمین شده می داند.
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ارض اقدس، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
تأثیرات سوء نرخ ارز بر تولید را بررسی می کند

در صحن شورای شهر تهران چه گذشت
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به وقت همبستگی؛ با نگاه ملی
۱. فردوسی در شاهنامه رمز پیروزی ایرانیان در برابر تورانیان و رومیان 
را مودت و همبســتگی دانســته و تبلور عشــق به ایران را در گرو از خود 
گذشتگی و ایثار برای ســرافرازی این کهن بوم و دیار پاکبازان و پهلوانان 
همــت بلند می داند. آنــگاه که صلای وطن خواهانــه او در گوش تاریخ 
می پیچــد که «بیاریم گُردان هزاران هزار/ همه کاردیده همه پایدار/ همه 
نیزه دارانِ شمشــیرزن/ همه لشکرآرا و لشکرشــکن/ چو جوشن بپوشند 
روز نبرد/ ز چرخ برین بگذرانند گرد/ چو ایشــان بپوشــند ز آهن قبای/ به 
خورشید و ماه اندر آرند پای». ما ایرانیان همیشه وطن خواه و وحدت منش 
بوده ایم و برای دیرینگی و تبار کهن خود حرمت قائل بوده  ایم. دشــمنان 
ایران هــم با نگاهی به تاریخ و جغرافیا و ادبیات و فرهنگ و اندیشــگی 
ایرانی به دارایی هــای بی بدیل ایرانی واقف اند و نباید بگذاریم این خزانه 
ملی به دســت بدخواهان کم ارج و بی اعتبار چهره پردازی شــود. به ویژه 
آنگاه که پول و رسانه دست دشمنان ایران است، رو دست خوردن از آنها 

نه شرط خرد و فرزانگی است.
۲. از روزی که اســرائیل ددمنش خط و نشان برای وطن کشید، شاهد 
یک اتحاد و همدلــی مثال زدنی بین مردم بودیم که مغتنم و ارزشــمند 
قلمداد شــده و گواه نجابت و اصالت ایرانی است. گوهری که در جهان 
ناهموار کنونی اندکی از ملت ها از آن بهره مندند و ما ایرانیان والاترین آن 
در جهان را داریم. این مودت نباید با اقدامات وحدت شکن متزلزل شود و 
از خزانه ملت حذف شود. حفظ آن برای همه ما و حکمرانان یک وظیفه 
ملی اســت. هرچند جنگ و دشمنی ها تلخ و پرشــرر است اما نمی توان 
یــاد نکرد از خاطره های ملی چون زمان جنــگ ایران و عراق که مردم از 
فقیر و غنی برای هم ایثار می کردند و در پشــت جبهه و خط مقدم شاهد 
ایثار کوچک و بزرگ بودیم و این نوع دوستی و مهرورزی ایرانی در آن ایام 
مثنوی مطولی است که شرف و کرامت و آزادگی ایرانی را تداعی می کند 

و برای آن باید هزاران هزار داستان و فیلم نامه نوشت.
۳. حال ما بــا جهانی مواجهیم که ســتمگران را مؤاخذه نمی کند و 
مظلومان را به جــای ظالمان مؤاخذه می کند! در ایــن فضا تصویر ها از 

زدن کاروان غــذا و دارو تا بیمارســتان و کودکان به خون کشــیده همه 
اسناد روشن است و حرفی برای گفتن نمانده است. مردمان جهان دیدند 
اســرائیل بــا مردم غزه چه کــرد و دولت های غربی چگونــه با این رژیم 
کودک کش با ۳۳ هزار شــهید طی این چند ماه مواجه شــدند و به خاطر 
پول و لابی های صهیونیســتی، حقیقت مضحکه سیاست نابکاران شد و 
حقوق بشــر و کرامت انسانی و حقوق ســرزمینی و حق بر صلح قربانی 
منفعت ســالاری غربی هــا و آمریکایی ها شــد. جهان دیــد چگونه حق 
عضویت فلســطین در ســازمان ملل وتو شــد و آمریکا کجای تاریخ کنار 
هیبت شــیطانی اسرائیل تمام قد ایســتاد. جهان این ظلم ها را دید و باید 
توجه کرد که ایران در دهه های اخیر ســمت درســت تاریخ کنار مظلوم 

ایستاد و اصالت ایرانی خود را نشان داد.
۴. ما در برابر دشمن خارجی و در مقابل ظالم یک  دله  هستیم و حس 
وطن پرســتی و عشــق به میهن در وجود هر ایرانی شــرافتمند و اصیل، 
شــعله و شراره می کشد. در کوران بحران دولت هم باید بیشتر به عناصر 
مقــوم و مؤید وحدت ملی توجــه کند. زندانی کردن شــماری از فعالان 
مدنــی خصوصا زندانیان سیاســی در روزهای اخیر وحدت شــکن تلقی 
می شود. انتقال یک اســتاد محترم جامعه شناسی به زندان غیر اقامتگاه 
وی یا اجرای حکم شماری از فعالان علمی و فرهنگی و منتقدان صادق 
و دلســوز وطن ســزاوار نبود و این اقدامات نمی تواند وحدت ســاز تصور 
شــود. طرح نور که راجع به سختگیری درمورد حجاب اجباری است نیز 

در بدترین زمان ممکن انجام شد و باعث تقابل و همبستگی سوزی است. 
وقتی اجماع نســل های قدیم و جدید راجع به ســبک پوشــش و هنجار 
مقبول جامعه متفاوت اســت، باید به جای روش های انتظامی و تقابلی 
حرکت های اقناعی و مودت  ســاز در دستور کار باشد و این روش ها قطعا 

نه حل مسئله که خود مسئله پرداز است.
۵. ما به مودت و همدلی همــه مردمان ایران زمین نیاز داریم. به قول 
هگل، ایرانیان نخســتین ملت تاریخی و دارای اولیــن حکمرانی متمرکز 
امپراتوری تاریخی بوده و در نقطه تلاقی فرهنگ ها و سنن ریشه دار جهان 
قرار داشته اند. ما با یک گنجینه بی نظیر و پشتوانه تاریخی باید از تهدید ها 
فرصت خلق کنیم. حفظ ســرمایه های اجتماعی، احترام به حق انتخاب 
و اثربخشــی حق تعیین سرنوشت شهروندی و تمرکز بر صیانت از کرامت 
انســانی و حفظ حقوق بشر و احترام به دموکراسی و توجه به رفع فقر و 
حقوق رفاهی و توسعه گرایی و خلق ارزش اقتصادی و خدمات حکمرانی 
در ارتقای حقوق رفاهی اولویت های محیط زیســتی یک بایســته اســت. 
ایران باید ســرآمد جهان و منطقه از نظر محیط زیست و رفاه و توسعه و 
عدالت باشــد و به جای فرار مغزها در صــدر جذب خردها و تخصص ها 
باشــد. توجه به قاعده اولویت در فقه و حقوق و سیاست مدن و حکمت 
عملی ایرانی و اسلامی یک فریضه دینی و ملی است. حاکمان باید قاعده 
اولویت را در حل مسائل ملی جدی بگیرند. توجه کنیم که مولانای بزرگ 
به ما ایرانیان آموخته است که: جان من و جان تو هر دو یکی است؛ گشته 
یکی جان پنهان در دو تن؛ جان من و تو چو یکی آفتاب؛ روشن از او گشته 
هزار انجمن؛ وقت حضور تو دو تا گشت جان؛ رسته شد از تفرقه خویشتن. 
قدر هم وطنانمان را بیشــتر بدانیم و رنج هایشان را کم کنیم که در مدرسه 
فردوسی بزرگ آموخته ایم: بکوشید تا رنج ها کم کنید/ دل غمگنان شاد و 
بی غم کنید/ که گیتی فراوان نماند به کس/ بی آزاری و داد جویید و بس/ 
نخوانند بر ما کســی آفرین/ چو ویران بود بود ایران زمین/ همه سر به سر 

دست نیکی برید/ جهان و وطن را به بد مسپرید.
امید که مشق مودت و وحدت و همدلی کنیم.

یادداشت

قدردانی فرمانده کل قوا از عملکرد 
همراه با تدبیر نیروهای مسلح در حوادث اخیر
در دیدار با فرماندهان عالی نیروهای مسلح مطرح شد

حسن وکیلیان
حقوق دان

یادداشتی از زهرا رهایی

 در توسعه کارآفرینی زناننقش نهادهای مدنی

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری

صالح نقره کار
وکیل دادگستری


